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  سپاس و تشکر

  
 ،به بار نشیند یدیگر از آرزوهاي دیرینه علم یسپاس خداي را که نعمت ارزانی بخشید و توفیق عنایت، تا یک

بر مشـتاقان  و جانب و همکارانش تابیدن گیرد هاي مسئولانه این ها و وسواس طلیعه آن امروز پس از نقدو بررسی
  .سنجان لبخند زند و آغوش گشاید و نکته

این تلاش عمرکـاه و خالصـانه، چـون     بر،و انمنگارنده از صمیم قلب خوشحال است که این محصول علمیِ ز
  نابقلمیش با محبت ج يدیگر کارها

  دکتر احمد احمدی
 ـ ؛پوشد می نشرپرور و شایسته سازمان سمت جامه  رئیس دانش تشـکرّ عمیـق خـویش را از آن     ه همـین روي ب

  .دارد ابراز می یبزرگوار، و همچنین از همه کارکنان شریف آن نهاد دانشگاه
  محمد فاضلی

  

  
  1گفتار پیش

  
هـاي   هـا، حـوزه   طول حیات خود به سـرعت در دانشـگاه   آشنایند؛ زیرا این کتاب در» جواهر البلاغه«اهل فن با 

هاي فرهنگی و مؤسسات ادبی سائر و دائر شد و بر اثـر نظـم و ترتیـب خـاص، روانـی و سـهولت        علمیه، مجتمع
هـاي متعـدد،    چـاپ . هـا تنـگ جـاي گرفـت     ها نفوذ کـرد، و در آغـوش   ها و تمرینات، در دل عبارات، انبوه مثال

هـا،   فروشـی  هاي متنوعِ حرفی شـتابزده آن، بـه صـورت کـالا و متـاع کتـاب       و ترجمه پروا هاي مختلف بی افست
ا متأسفانه نبض آن دقیق گرفته نشد و نارسایی ها و نمایشگاه کتابخانه نوشـتار  . هایش پنهـان بمانـد   ها درآمد؛ ام

کنـد،   مـی  خیـزد، نبضـش را لمـس    حاضر ضمن گشودن در به روي این مسافر، به زدودن گرد و غبارش بر مـی 
  .دهد جویی می نمایاند و خبر از چاره هایش را می ها و نارسایی آسیب

گردد کـه دانشـجوي سـال     به زمانی بر می» سید احمد هاشمی«تألیف » جواهر البلاغه«آشنایی نگارنده با 
 دوم دانشکده الهیات تهران، رشته زبـان و ادبیـات عربـی بـود و درس بلاغـت را بـا شـادروان حـاج سـیدمحمد         

از آنجا که ورودم به دانشگاه پس از تحصیل دروس حوزه و درك محضـر بهتـرین اسـتادان    . الاسلام داشت شیخ
فنون مختلف صورت گرفت و در بلاغت، رسائل، کتب و حواشی متعدد دیده و آنها را با شوق و دقت بر زعمایش 

  هاي دیگر،  اما از جنبه. ایی و تازگی نداشتها برایم گیر قرائت کرده بودم، کتاب مذکور از نظر اصلِ محتوا و نکته

                                                
عربی، س مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات (اي منتشر شده است  در قالب مقاله» در قرائتی تازه جواهر البلاغه«تر با عنوان  اصل این نوشتار پیش  .1

هاي مربوط به معانی و بیان، و افزودن روش ارائه مطالب  بخشکاستن (اینک با تغییراتی ). 63ـ 78م، ص 2007/ش. هـ 1386، پاییز و زمستان 8، ش 3
 . ست ا فراروي خوانندگان گرامی) کتاب
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  .یکی تحسین و تأیید؛ و دیگري نقد و مخالفت: دو واکنش متفاوت را سبب شد
  :تحسین و تأیید از شیوه عرضه مطالب و سبک نگارش، از جمله

  بندي مباحث و تفکیک آنها از یکدیگر به صورت مطلوب؛ تقسیم مطالب، فصل :الف
  دگی و وضوح عبارات؛شیوایی، روانی، سا :ب
انجامد، و  می در مقاطع خاصِ خود به تقریر و تبیین بیشتر ها که معمولاً ارائه انبوهی از شواهد و تمرین :ج

  به تأمل و اعمال فکر دانشجویان؛
  .تدوین و چاپ کتاب در لباسی نو :د

  :گرفت دیگر واکنش ـ که نقد و مخالفت بود ـ مسائل ذیل را در بر می
ها، صرف نظر از جنبه خاص صناعی آن، چه بسا فاقد پیـامی اجتمـاعی، اخلاقـی، یـا ذوقـی و       ینتمر :الف

  .هنري بودند
  . ها و خطاهاي چشمگیر در امان نبودند متنی مثل خود نص علمی کتاب، از لغزش ها، از نظر درون تمرین :ب
  .ها و شاهدها در مواردي با صورت مسأله انطباق نداشتند تمرین :ج
  .نویسان مشتبه شده بود ها و شاهدها گاهی به هنگام نقل از مأخذ اصلی بر مؤلف بزرگوار یا نسخه تمرین :د

  .ها و بیان شاهدها به خطا رفته بود مؤلف محترم در حل برخی تمرین :هـ
  .ها و شواهد شعري غالباً فاقد مأخذ و اسم سراینده بود تمرین :و

کرد تا در صورت به دست آمدن فرصـت مناسـب در رفـع     مرا وسوسه می گاه ها گاه و بی ها و نقص این خلل
هـاي متعـدد را پشـت سـر      چـاپ » جـواهر «. گذشـت  زمان دانشجویی به سرعت می. آنها کوششی به عمل آورم

هـا و دیگـر مؤسسـات علمـی و      شد و کتاب هم به عنوان مرجع درسی در دانشـگاه  ها تکرار می نهاد، و لغزش می
نگارنده هم زمـانی کـه   . آمد گشت ولی تحولی در جهت بهبود اشکالات به عمل نمی ست میفرهنگی دست به د

لباس دانشجویی را به کسوت استادي مبدل ساخت، هرچند از دیر باز دنبال فرصت بود تـا قـدمی بـردارد، امـا     
ه کارهاي شود و از سوي دیگر پرداختن ب تدریس انبوه دروس مختلف که به قولی خود کشی استاد محسوب می

پژوهشی خاص، و کوچک به حساب آوردن کار جواهر باعث شد تا طرح مورد بحث در بایگانی ذهـن از اولویـت   
ها براي دانشجویان کلاس بسنده  ها و  نقص نیز به یادآوري خلل» جواهر البلاغه«خارج شود و در تدریس کتاب 

هـاي حرفـی متعـدد از مـتن      رفت، ترجمـه   میهاي جواهر در خارج و داخل بالا با گذشت ایام شمار چاپ. گردد
ها چون لازمه جواهر به همان صـورت اولیـه تکـرار     ها و نقص آمد، خلل اصلی کتاب با کاستی هایش به بازار می

آمیـز بـا    در محافل و مجالس علمی و در برخورد با دانشگاهیان و دانشجویان، گاهی نرم و گاهی اعتراض. شد می
هـاي   دادند؛ گـویی مسـئول نابسـامانی    مرا مورد خطاب خود قرار می» کنی؟ کاري نمی چرا براي جواهر«عبارت 

  .کتاب من بودم یا اینکه برداشتن قدم مثبت را از من انتظار داشتند
را از بایگانی ذهن خارج کنم و در اولویـت عمـل قـرار    » جواهر«شرایط پیش آمده مرا بر آن داشت تا طرح 

ه«خوشبختانه به مفاد . اري کنمدهم و براي شروع کار روزشم تلاش ایـن جانـب در   » إذا أراد االله أمراً هیأ أسباب
اندازي دوره دکتري زبان ادبیات عربی دانشگاه فردوسی به بار نشست، و با گزینش متکی بر معیارهاي دقیـق   راه

بـه  (شـتاق و نسـتوه   چون در دور دوم این مقطـع، گروهـی م  . علمی، دانشجویانی خوب به این مرحله راه یافتند
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وصـال  ، شـیرازي  سیدحیدر فرع، عقدا رضا افخمی، الرسول سیدمحمدرضا ابنترتیب حروف الفبا آقایان 
حضور داشتند و در ) امیرصالح معصومی(، به اضافه یک روحانی فاضلِ مستمع آزاد )حسین ناظري، میمندي

نظر را فراهم دیدم و به آنان پیشنهاد دادم تا  شان رساندن بار امانت را حدس زدم، شرایط عملیِ کار مورد ناصیه
لـت  «: پذیر؛ و به قـول طغرائـی   در حرکتی علمی که در پیش است، بازوي رام و پویاي من باشند و مسئولیت فقَُ

نی نصرَ عوك للجْلَّى لتَ أد«.  
ه مربوط، و با کوشش و تلاش و وسواس علمی این جانب و گرو» جواهر البلاغه«در نتیجه، طرحی در مورد 

  .حمایت مالی دانشگاه فردوسی مشهد، در مدت دو سال و اندي به اجرا در آمد و جامه تکمیل پوشید
بـود،  » جواهر«اش، تمامی آنچه را در ذهن نگارنده نسبت به  گفتنی است طرح مورد نظر با همه گستردگی

ول اهمیت قرار دارد و بیش از هزار دهد، بلکه تنها به بخشی از شواهد شعري کتاب ـ که در درجه ا  پوشش نمی
ها در قالب مثال، تطبیق و تمـرین در مـتن کتـاب یـا در حاشـیه آن، عرضـه        این شاهد. پردازد مورد است ـ می 

تنقـیح ـ در    دار ارائه اطلاعات لازمِ تفکیک شده ـ از تبیین و توضیح تـا نقـد و    اند که طرح مورد بحث عهده شده
» جـواهر «اینک به عنوان نمونه کار انجام گرفته، یکی از شواهد شـعري  . خصوص یکایک آن ابیات گردیده است

  :شود مطرح و پس از آن روش کار به تفصیل گزارش می» غةفی کتاب جواهر البلا یۀشرح الشواهد الشعر«در آیینه 
***  
  

)95(  
  ـکنَّـه الْوبلُٰأنَـَّــه الضِّـرْغام لـ ٰسـوي    زاخراً بدر إلاّ أنَـَّـه الْبحرُـهو الْ

  )، فی الهامش382ـ تأکید الذم بما یشبه المدح، ص  24المحسنات المعنویۀ، (
  .الطویل: البحر

هذا وقد نُسـب العشـرون بیتـاً مـن     ). ه398ـ   358(بدیع الزمان الهمذانی، أبوالفضل أحمد بن الحسین : الشاعر
  .، وذلک ما لا تؤیده الکتب المعتبرة)ه400؟ ـ (الفتح البستی، علی بن محمد  والشاهد فیها ـ إلی أبی القصیده ـ

 :کرمان بیتاً فی مدح خلف بن أحمد الصفار السجستانی، أمیر سجستان و 46البیت من قصیدة ذات : الروایۀ

 وجید الضحی عطْـلُ أ صدر الدجی حالٍ    لُـدقُ النجـذه الحـا هـم! دجیـال ماء ـس) 1(

 بــذلُـۀُ والـه السـماحـا فیـرُ مـوأیـس    یـلــعـه الـِناقبـاً أدنــی مـلکـا مـوی) 41(

)42 (الْـه ـوإلا أنَـب رالْــد ـَبـهـرُ زاخراًـح    الـوي أنَـس لـضـرْغـه نـامالْـک ـهبلُـو 

 لُـقـعـال عـا دفَـهـدثـنا بـحـن حـوإن ن    ريـیانُ کمـا تـدیها العـبـُنُ یـاسـحـم) 43(

  .»الوبل«مکان » وبل«هذا وقد روي 
  .المطر الغزیر: الوبل. الأسد الضاري الشدید، والشجاع: الضرغام. المرتفع من تلاطم الأمواج: الزاخر: اللغۀ

ه  » سوي«فی محل النصب مستثنی فی الاستثناء المنقطع، ویعرب » أنه البحر«: الإعراب » زاخـراً «. أیضـاً إعرابـ
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  .فی محل الجر مضاف إلیه» أنه الضرغام«. حال من البحر
شـیر ژیـان   ) افزون بر این(دریاي خروشان است، جز آنکه ) افزون بر آن(او ماه تمام است جز آنکه : الترجمۀ
  .باران فراوان است) افزون بر آن(است، لیک 
 تأکیـد المـدح بمـا یشـبه الـذم     فـی بـاب   » لکن«لدال علیه لفظ یستشهد بالبیت لبیان أن الاستدراك ا: الشاهد
فالشاعر ههنا مدح ممدوحه أولاً بأنه کالبدر ثم أتی بأداة الاستثناء موهماً فی أنه یرید أن . فی إفادة المراد کالاستثناء 

یذمه بشیء ولکنه زاد فی مدحه وهکذا تابع کلامه بذکر أداة أخري للاستثناء وأداة للاسـتدراك وإیـراد صـفتین فـی     
ی جواهر البلاغۀ ذیل تأکید الذم بما یشبه المدح وهـو خطـأ، والصـحیح أن    هذا وقد استُشهد بالبیت ف. مدحه بعدهما

  .»وقد تقوم لکن مقام الاستثناء فی هذا النوع«: یذکر ذیل تأکید المدح وبعد أن أورد
؛ 675؛ المطـول  180: 2شـرح المختصـر   ]الـ ـ[؛ 303: 3؛ جامع الشواهد 99؛ التلخیص 265الإیضاح : المصادر

  ).الفضل الهمدانی ذیل أبی( 344: 4؛ یتیمۀ الدهر 111: 3معاهد التنصیص 
***  

هایی باشد که ظرف مدتی مدیـد در خصـوص    تواند دورنمایی از محصول تلاش و مجاهدت نمونه حاضر می
صورت گرفته و در حجمی وسیع و عظیم به زبان عربـی ـ جـز ترجمـه ابیـات ـ       » جواهر البلاغۀ«شواهد شعري 

  .تدوین شده است
  

  م و ارائه مطالبروش تنظی
گذاري شده و شماره هـر شـاهد در میـان دو کمـان قـرار       نخست شواهد به ترتیبِ درج در کتاب شماره. 1

شاهد شـعري شناسـایی   ) 267(جمعا دویست و شصت و هفت کتاب جواهر البلاغه در بخش بدیع . گرفته است
  .شده است

مطالب کتاب ـ و نه جایگاه قـرار گـرفتن شـاهد در     در ترتیب ابیات، ترتیب منطقی مطابق با ترتیب . 1ـ   1
اي مقدم بـر مطالـب    به عبارت دیگر اگر مطالب پانوشت جواهر در صفحه. صفحات جواهر ـ مورد نظر بوده است 

  .گذاري مقدم بر شواهد آن متن در نظر گرفته شده است متن صفحه پیشین است، شواهد پانوشت در شماره
گیـرد   ري اگر بیت شاهدي بیش از یک بار تکرار شده باشد، شماره جدید مـی گذا در طی این شماره. 2ـ   1

بیت مکرر ) 11(شاهد شامل یازده ) 9(نه  کتاب جواهر شود؛ در بخش بدیع اما به شماره پیشین ارجاع داده می
 209، 175و  165، 73و  69، 139و  64، 140و  37، 141و  13، 138و  11، 132و  10، 177و  2(شده است 

  ).234و 
  .ها در فهرست مطالب و فهرست شواهد، ملاك بوده است همین شماره. 3ـ  1
  . گذاري کامل ارائه شده است در مرحله بعد ضبط درست شاهد با حرکت. 2
تنها همزه وصل در میان عبارت، . هیچ حرفی مغفول واقع نشده است گذاري تقریباً در فرایند حرکت. 1ـ   2

پیش از حروف شمسی نیز حرکتی ندارد چون در حـرف بعـد   ) »ال«در (حرف لام  .بدون حرکت رها شده است
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م است . ایم، چه امکان اشتباه در خوانش آن منتفـی اسـت   را هم نگذاشته) إ(کسره زیر همزه قطع مکسور . مدغَ
مد در ایم، چون حروف  نیز فتحه پیش از الف مدي، کسره پیش از یاء مدي، و ضمه پیش از واو مدي را نگذاشته

، ولی اگر مصوت کشیده به علت اتصال به حرف ساکن در کلمه بعـد بـه   )فی: مثل(اند  واقع خود مصوت کشیده
). مثل فی الکتـاب (ایم  مصوت کوتاه تبدیل شده باشد، آن فتحه و کسره و ضمه پیش از حروف مد را درج کرده

ه الفشان حذف شده، از علامت الف کوتـاه کـه   ک» لکن«، و»ذلک«، »هذا«در الف مقصوره و نیز در کلماتی مثل 
  .ایم کرده به الف خنجري معروف است، استفاده 

مـا  . نویسـند  امروزه در متون عربی، حرف واو عاطفه یا استئنافیه یا حالیه را متصل به کلمه بعد مـی . 2ـ   2
ژگان شاهد روي ندهد ایم که هیچ خلط و خطایی در تشخیص وا تنها در ضبط شواهد این سنت را رعایت نکرده

و«ولی در خصوص  هو » و»ی هایم به علت سکون حرف هاء، واو را متصل به آن نگاشته» و.  
  .ایم بیت تکمیلی را در میان دو قلاب نهاده ها را به صورت کامل آورده و نیم بیت نیم. 3ـ  2
هرچنـد در فهرسـت پایـانی     ایـم،  رجزها را به صورت معهود خود یعنی شطر به شطر زیر هـم آورده . 4ـ   2

  .شواهد به صورت بیت درج شده است
آمـده اسـت کـه در    ) در دو مصراع کنار هـم (چند عبارت منثور در جواهر البلاغه به صورت منظوم . 5ـ   2

ولا أغـرس الأیـادي   ... لا أعطی زمامی من یخفر ذمامی «گیرد؛ براي نمونه عبارت  میان شواهد شعري جاي نمی
جواهر به خطا بـه صـورت    397که برگرفته از مقامه دمیاطیه حریري است، در پایان صفحه » فی أرض الأعادي

صدقَ منْ فضَـْلٍ أوَ آسی«نیز عبارت منثور . بیت نگاشته شده است نْ تَ االلهُ م مح ٰر نْ قوتآثرََ م َأو ،فافنْ کدر » م
م«، و عبارت 394در صفحه » تمرین آخر«ضمن ابیات  لِ لـهی رِ جریۀ السی ی السلِ فی خیرِ جري الـخَ ی الْ که » و إلَ

  .به صورت بیت آمده است 399باز برگرفته از مقامه رملیه حریري است، در پانوشت صفحه 
ایم ولی اگر ضـبطی   اگر ضبط جواهر خطاي غیر قابل توجیه داشته باشد، صورت درست آن را آورده. 6ـ   2

ایم تی برایش یافت، آن را عیناً آورده و در بخش روایت به خطاي آن توجه دادهباشد که بتوان وجه صح.  
این نشانی شامل نـام  . در ذیل هر شاهد در میان دو کمان، نشانی دقیق آن در جواهر البلاغه آمده است. 3

صـفحه   ، شماره و نام مبحث فرعی، و شـماره )مقدمه، محسنات معنویه، محسنات لفظیه و خاتمه(مبحث اصلی 
. ایـم  بـدان اشـاره کـرده   » فـی الهـامش  «جواهر است و اگر شاهد در پانوشت ـ و نه متن ـ آمده باشد، با عبارت   

 2  قسـمت محسـنات معنـوي ، و شـماره    در ) نفی الشـیء بإیجابـه  ( 26و ) المذهب الکلامی( 10هاي شماره  آرایه
در قسمت محسنات لفظی ـ چون شـاهد   ) مع اللفظاللفظ  ائتلاف( 12و ) الترصیع( 6و ) الازدواج( 3و ) التصحیف(

  .   شعري نداشته ـ در متن و فهرست نیامده است
براي این بخـش یکایـک شـاهدها تقطیـع     . وزن عروضی شاهد ذکر شده است» البحر«سپس در بخش . 4

  .ایم اي عروضی قابل ذکري بوده، یادآور شده عروضی شده و اگر نکته
وجو نام کامل شاعر و تاریخ تولد و وفات وي در صورت احراز قید شده  تپس از جس» الشاعر«در بخش . 5

ر اسم اشهبراي این کار نخست . و اگر شاهد به کسانی دیگر منسوب باشد نیز نام آنها به همین شکل آمده است
سراینده و  .ده استدرج ش يقمر يبه هجر يپس نام کوچک و آنگاه در میان دو کمان سال تولد و وفات وسو 

افزارهـاي گونـاگون ـ     جوي گسترده در کتب بلاغی و نحوي و نرمو تمأخذ برخی از شواهد شعري ـ به رغم جس 
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ایـم و همـین جـا از همـه      را براي شاعر به کار برده» مجهول«ماند؛ در این موارد تعبیر  همچنان ناشناخته باقی 
کنیم اطلاعات خـود   لاعی دارند، صمیمانه درخواست میپژوهشگرانی که در باره سراینده این دسته از شواهد اط

  .هاي بعد در اختیار نویسندگان قرار دهند را براي چاپ
اي که شاهد را در بر گرفته و مناسـبت سـرایش قصـیده و بیـت      شمار ابیات قصیده» الروایۀ«در بخش . 6

نیـز  . ه، گـزارش گردیـده اسـت   مطلع آن و بیت قبل و بعد شاهد نقل شده و اگر اختلاف ضبطی در منـابع بـود  
در همـین  . چنانچه گزارشی تاریخی وجود داشته باشد که به دریافت بهتر شاهد کمک کند، روایت شـده اسـت  

خـود  ایم والبته ملاك ما چاپی است کـه در اختیـار    بخش است که به خطاهاي جواهر در نقل ابیات توجه داده
  . ایم داشته
هـاي دیگـر آن ـ از کتـب لغـت و       ات و تعابیر نامأنوس بیت ـ و روایـت  واژگان و ترکیب» اللغۀ«در بخش . 7
  .تر المعجم الوسیط استخراج و آورده شده است بیش

  .نقش دستوري کلمات و ترکیبات ـ اگر نیاز به تأمل داشته ـ ذکر شده است» الاعراب«در بخش . 8
نیـز  . قابـل فهـم ارائـه شـود     کوشش شده برگردان فارسی شاهد به صـورت روان و » الترجمۀ«در بخش . 9
  .هاي ترجمه در میان دو کمان آمده است افزوده

نخست معلوم شده است که شاهد شعري نمونه کدام مقوله بلاغی اسـت و سـپس   » الشاهد«در بخش . 10
آنگاه . تعریف اصطلاح آن مقوله از کتاب جواهر ـ و در صورت ناقص بودن از کتب بلاغی دیگر ـ آورده شده است  

نیز از آنجا . استشهاد توضیح داده شده و مطالب جواهر البلاغه در صورت اشکال، مورد نقد قرار گرفته استمحل 
اي است و گمان این است که معلمان یـا محققـان یـا متعلمـان      اي و نه مطالعه که این کتاب، یک کتاب مراجعه

، تعریف هر مقوله بدیعی را در شرح هـر  کنند یک شاهد بدیعی به آن مراجعه می ازبلاغت در پی رفع ابهام خود 
  . ایم تا نیاز نباشد نخستین شاهد آن مقوله را بیابند و بدان رجوع کنند یک از شواهد آن مقوله، مکرّر کرده

تر تکیه بر آن دسته از کتب بلاغی بوده که این بیت را به عنـوان شـاهد در    بیش» المصادر«در بخش . 11
المقدور از ذکر منابع لغوي ادبی و نحوي هم   هر چند حتی . اند اي بلاغی دیگر آوردهه بحث مورد نظر یا در مقوله

  .است  دریغ نشده
به برخـی از دواویـن تنهـا از     ایم چه، اولاً از ذکر نشانی شاهد در دیوان سراینده آن خودداري کرده. 1ـ   11

 شمار آنها مطابق نسخه چاپی نیست؛ ثانیـاً  ایم که صفحه افزارهایی مثل الموسوعۀ الشعریۀ دست یافته طریق نرم
  .پذیر است یافتن بیت در اکثر قریب به اتفاق دواوین به سادگی امکان

با تأسی به سنتّ سلف، منابع و مآخذ شاهد صرفاً بر اساس نام کتاب ـ و نه نام مؤلف ـ مرتب شده   . 2ـ   11
اتمه کتاب، مشخصات تفصـیلی منـابع و مآخـذ    در اینجا نام کتاب و شماره جلد و صفحه آن آمده و در خ. است

  .قابل مشاهده است
البتـه اگـر شـاهد را در    . ایـم  حتی المقدور از یادکرد منابع متأخر از جواهر البلاغه خودداري کرده. 3ـ   11

  .ایم منابع متقدم نیافته باشیم، منابع متأخر را هم از قلم نینداخته
  نمونه مقوله بلاغی دیگري ذکر شده باشد، نام آن مقوله را در اگر شاهد در کتب بلاغی به عنوان. 4ـ  11
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  .ایم دو کمان آورده
برخی شواهد را در هیچ منبعی نیافتیم و سپاسگزار پژوهشگرانی خواهیم بود که ما را در این بـاره  . 5ـ   11

  .هاي بعدي تکمیل و اصلاح شود یاري رسانند تا در چاپ
نیـز در خاتمـه کتـاب،    . ایم هر شاهد را پس از شرح با علامت سه ستاره از شاهد بعدي متمایز ساخته. 12

فهرست شواهد را بر اساس حرف روي به ترتیب حروف الفبا، و در هر حـرف بـه ترتیـب ورود در کتـاب جـواهر      
  .ایم البلاغه ارائه کرده

*  
دانم از همه دوستانی که ما را در  بر خود فرض می» االلهمن لم یشکر الناس لم یشکر «در پایان به مقتضاي 

از ایـن میـان بـه ویـژه آقایـان سیدحسـین       . گـزاري کـنم   فراهم آوردن ایـن مجموعـه یـاري رسـاندند، سـپاس     
  .کنم الرسول و خانم مرضیه قربانخانی را به نام یاد می احمددیباجی، سیدمهدي ابن

  
  !سعیشان مشکور باد

  مشکور هو خیر شاکر و و
  محمد فاضلی

  1393پاییز / مشهد 
  

  
  کلمۀ تمهیدیۀ

  
الحمد والمنۀ علی ما أولانا من النعم والتوفیق، فی تکمیل شرح الشواهد الشعریۀ لجواهر البلاغۀ قسمه الأخیر  الله

طالبیـه  ـ البدیع ـ  فی الحال، والذي قد بذلنا جهدا کثیرا فی تقلیبه ظهرا علی بطن من نواح مختلفۀ، وطالمـا وعـدنا    
نا النقد العلمی إلی إعمال الفکر ودقۀ النظر مرة  ما تقدمنا إلی الأمل وکاد أن ننتهی من العمل، جرَّ بیومه وغده، ولکن کلّ

  .بعد مرة، والتمسک بالتسویف فی وعدنا دفعۀ فدفعۀ
اه أهل ه والدارسون بالقبول فالیوم نغتبط بأن مجهودنا علی وشک الظهور، وسیختلف إلی الجامعات والدور، ویتلقّ

  .والسرور، فنأمل أن یدعونا بالخیر والحبور
  :لقد شارکنی فی العمل نفسه صدیقان فاضلان ساکنان فی قلبی

  والدکتور أمیرصالح معصومی الرسول الدکتور سیدمحمدرضا ابن
  .عودفتحملا فی هذا السبیل أعباء کثیرة ولهما الفضل فی إتمام المجهود، والتسریع فی إنجاز الو

  وفی الختام نرجو أن یصبح عملُنا هذا قدوة للذین تعهدوا المشارکۀ وتساهموا فی ما یتعلق بقسمی المعانی
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  .والبیان من شرح الشواهد للجواهر، فیقوموا بخطوات سریعۀ فی برنامجهم ویخففّوا من التسویفات الطویلۀ 
  

  محمد فاضلی
  مشهد
  هـ 1436

  

  

  مقدمۀ علم البدیع
  

)1(  
  رکوب ٰهويـتَ الِّ مت لکُــْنأَ و  یب فیهلا ع باًتطَْلُب صاح أَ

  )، فی الهامش360ص المقدمۀ، (
  .لوافرا: البحر

  ). ه211ـ 130(سماعیل بن القاسم إسحاق إتاهیۀ، أبوعأبوال: الشاعر
، جاء المصراع الأول الدیوانوفی روایۀ  .یهدد الإنسان بالموتها الشاعر قالبیتاً 16البیت من قصیدة ذات : الروایۀ
؛ ولکن اشتبه علی المؤلف وضع المصراعات فی مواضعها اللائقۀ بها علی »7«، والثانی فی البیت الـ»13«فی البیت الـ

  :ما تري
  نــــت متــــى تَتــــوباللهِ أ أَلا) 1(
 ـ) 6( د منـه   ـهو ال ذي لا بـ   موت الَّـ
  وکیف تریـد أنْ تـُدعی حکیمـاً   ) 7(
نِ الــخطَایا  ) 8(   وما تَعمى العیونُ عـ
  أَراك تَغیب ثـُم تـَؤوب یومـاً    ) 12(
ب فیـه  لا ع ابتطَلبُ صاح أَ) 13(   یـ
  لیلٌـحهم قَـاس صالـرأیَت الن) 14(

 ـــخطُوب ــک ال ب غَت ذَوائــب ــد ص   وقَ
ــلا  ــذوب یفَ ــلُ الکَ َالأم ــک ــب بِ لع  

ــت لکـُ ـوأَ ــنْ ــوب  الِّ م ــوي رک َته  
ـ ـ  ــا تَعمـ مـ ــن إنَّ ــوبولَکـ   ى القُلـ

ــؤوب ــک أنَ تَغیـــب ولا تـَ   ویوشـ
عیـــوب ــه ــاسِ لـــیس لـَ   وأي النـّ

مـ م ـوه اللَهـحـَو ـضُـ مودروب  
ه: هويِ ـَ فلانٌ فلاناً: اللغۀ وغیرها: رکوب. أحب المرکوب من الدواب.  

  .»رکوب«متعلق بـ» لکلّ«: الإعراب
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، دوسـتی  )و چنـین عیـب بزرگـی داري   (اي  هـاي نفـس داده   به دست خواستهتو که لگام خود را آیا : الترجمۀ
  !؟یجوی عیب می بی

الغرض من الاستشهاد بالبیت إثبات اختلاف البدیع المعنوي من اللفظی، من حیث إن الاعتماد فی بنـاء  : الشاهد
ل اللفظ فیه بآخر لم یختلّ أمر التحسین فی الکـلام، کمـا   الأول علی المعنی نفسه، دون اللفظ خاصۀ؛ فلهذا إذا استبد

أنـت  «و » لا عیب فیه«فإنه یشتمل علی ضربین من البدیع، أعنی الاستفهام من جانب، والمقابلۀ بین . تري فی البیت
ان باستبدال ألفاظهما بالغیر، خلافاً للبـدیع   » رکوب ما تهوي اللفظـی  ـ أي معیب ـ من جانب آخر، فالضربان لا یختلّ

ر اللفظ هذا ولا یخفی علی المتأمل أن مصادیق البدیع المعنوي ـ کما سیتناولها المؤلف فـی مـا    . الذي لا یبقی إذا تغی
  .، وخاصۀ علی الروایۀ الصحیحۀبعد ـ لا تستغرق الشاهد بسهولۀ

  .218المنتحل : المصادر
***  
  

)2(  
إذا ملَل ـکبکنُْ ذا هی مه  فَد هعلَفَدـتُـوه بذاهه  

  )، فی الهامش360ص المقدمۀ، (
  .لمتقاربا: البحر

  ).ه 400؟ ـ (، علی بن محمد ستیأبوالفتح الب: الشاعر
ورد البیت فی دیوان الشاعر مفرداً بلا سابق ولا لاحق؛ وذُکر فی ضمن المختارات المنقولۀ من الشـاعر،  : الروایۀ

  .کما عد من الأمثال المنظومۀ
زال َو : ذهب الأثرُ. العطیۀ الخالیۀ من الأعواض والأعراض؛ وشرعاً تملیک العین بلا عوض؛ الموهوب: هبۀ: اللغۀ

  .یفن
  .المحذوف، علی ما ورد فی باب التفسیر» لم یکن«اسم لـ» ملک«: الإعراب
  .است ناپایداررهایش کن که دولتش  ،اهل بخشش نباشد یپادشاه اگر: الترجمۀ
البدیع اللفظی هو ما رجعت وجوه تحسینه إلی اللفـظ دون المعنـی، فـلا    «المؤلف بالبیت لیبین أن جاء : الشاهد

ر اللفظ ذاهبـه " إنک إذا أبـدلت لفظـۀ  «فـ ؛، خلافاً للبدیع المعنوي الذي یبقی مع تغییر الألفاظ»یبقی الشکل إذا تغی" 
  .البیت من الجناس ، أي یخلو»بغیرها ـ ولو بمعناها ـ یسقط الشکل البدیعی بسقوطها

رکـب  مالویعد شاهداً لضرب مـن تجنـیس الترکیـب، أعنـی الجنـاس      ، »177«برقم  ولا یخفی أن البیت یتکرر
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ا؛ ،أو الجناس المرکب المقرون المتشابه هذاهب«فإن  وهو ما اختلف رکناه إفراداً وترکیباً من کلمتین، واتفقا لفظاً وخط« 
علۀ م »هبۀ«و، بصاح یبمعن »ذا«من  ۀمرکبّ ولیالأ وهی ففاعلۀ  یإذ ه ةمفرد ۀب، والثانین وهمن ذهالکلمتان و، ب
  .لفظ والخطّفی التان متفق

؛ 110؛ تحریـر التحبیـر   136البلاغـۀ العربیـۀ    ؛272 الإیضـاح ؛ 98: 1 أنـوار الربیـع  ؛ 230الإشارات : المصادر
 ؛418:  4؛ شـروح التلخـیص   193: 2 شرح المختصر]الـ[؛ 301 الراح القراح؛ 98: 1؛ جامع الشواهد 102التلخیص 

المعجـم المفصـل فـی علـوم     ؛ 210: 3 صیصلتنمعاهد ا ؛683 المطول؛ 85؛ المصباح 43المستطرف ؛ 360: 2 الطراز
  .372: 4یتیمۀ الدهر ؛ 77: 7 نهایۀ الأرب؛ 47؛ من روائع البدیع 181 مفتاح العلوم؛ 522 و 493البلاغۀ  

***  
  
 


